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 ارقام 1 تا 9 را طوري در خانه‌هاي سفيد قرار دهيد كه هر رقم در سطرها، ستون‌ها 
و مربع‌هاي كوچك 3 در 3 يكبار ديده شود
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جــــدول  سـودوکو

خیلی سخت سخت

متوسط آسان

2 5 6 1 4 7 9 3 8
8 3 9 6 2 5 4 1 7
1 4 7 8 3 9 5 6 2
4 7 5 3 9 8 6 2 1
9 6 1 5 7 2 3 8 4
3 8 2 4 1 6 7 5 9
7 9 8 2 6 3 1 4 5
5 1 3 7 8 4 2 9 6
6 2 4 9 5 1 8 7 3

1 7 3 6 5 4 9 2 8
5 4 9 8 2 7 1 3 6
6 2 8 3 9 1 4 7 5
7 1 5 2 3 6 8 4 9
4 3 2 9 1 8 6 5 7
8 9 6 4 7 5 2 1 3
2 6 7 5 4 9 3 8 1
3 8 1 7 6 2 5 9 4
9 5 4 1 8 3 7 6 2

آسان
2 9 3 7 4 5 8 6 1
6 4 8 2 3 1 9 7 5
7 1 5 8 6 9 3 2 4
8 5 4 6 9 7 2 1 3
3 6 2 1 5 8 7 4 9
9 7 1 3 2 4 6 5 8
4 2 7 5 8 3 1 9 6
5 3 6 9 1 2 4 8 7
1 8 9 4 7 6 5 3 2

متوسط
2 8 3 6 7 1 9 4 5
9 1 5 2 3 4 6 8 7
4 7 6 9 5 8 2 1 3
6 5 2 8 4 9 7 3 1
1 3 8 7 2 5 4 6 9
7 9 4 3 1 6 8 5 2
8 4 1 5 9 7 3 2 6
3 6 9 1 8 2 5 7 4
5 2 7 4 6 3 1 9 8
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   افقي: 
1- ناکامي و بي‌بهرگي- اخطاريه

2- بخاري گلخانه- بزرگ- مرض پوستي
3- سرخرگ- مجموعه حروف عددي- رشته لامپي

4- موي گردن شير- آبادي- از شــعراي قرن دهم- برنامه 
رايت

5- رود شولوخف- کاغذ کپي- صورت
6- ظاهر کردن- پوشش، جامه- کتف

7- چنــد وزيــر- برجي در جنوب شــرقي »ارومیــه«- نژاد 
همسايه شمالي

8- اثر باستاني »کرمان«- درخت کريسمس- خودداري 
از خوردن

9- ميزان کارايي در کاراته- حالتي که در آن شخص به روي 
شکم بر زمين مي‌خوابد- نهي کننده

10- عنصــر نمــک خوراکي- شــهر »قلعه قهقــه«- درهم 
کردن

11- ادعا کردن- چيزهاي نادر- شهر بي‌دفاع!
12- بابا- فاني- بله روسي- پوشيدگي

13- طبقه زمين- از اعضاي کادر مــدارس- آوازي در آخر 
افشاري

14- در ايــن مــکان- جســارت و پردلــي- فعاليــت بدني 
سازمان يافته

15- فسيل- شکلي فضايي محدود به چهار يا بيش از چهار 
وجه مسطح

 عمود ي: 
1- بازيگــر نقش »خانــم مقدم« در ســریال در حال پخش 

»بچه‌مهندس4«- گلیم ضخیم
2- آخرين فيلم مرحوم »خسرو شکیبایی«- اسلحه ساز- 

بستانکار
3- بندپايــي با زهــر خطرنــاک- گازي بي‌رنــگ و بي‌بو- 

صداي برخورد ناخن با ساز
4- پشــت و عقب- بريان و اشــک ريزان بر آتش- خداي 

مصري- نکوهش شاعر
5- فقير- ادامه دهنده- يک و يک

6- عدد پيشتاز- واهمه- آهنين
7- خــروس مازنــي- مجــرم- عنوانــي بــراي حاکــم در 

هندوستان
8- ماه پاييزي- يکي از سه حالت ماده- بيننده

9- کف دست يا پا را گويند- پيگير و تفحص کننده- همان 
»بوس« است

10- مطبــوع- يکــي از دو فرزند عاد بود کــه ادعاي خدايي 
داشت- ماهي کنسروي

11- حرف روسي- پسر چهارم يعقوب نبي- بي‌وفا و خائن
12- کلمه شرط- برهنه- جاي روشنايي- وسني

13- هر يک از پاســخ‌هاي آزمون تستي- صورتگر- داخل 
نيست

14- شريک زندگي- پسوند خواستن- مردود در امتحان
15- کلام درويش- ورزشي زمستاني

   افقي: 
ــه در دوره پيش  ــ 1- هر عامل محيطي ک
ــيب برساند-  ــ از تولد جنين، به آن آس

دومين دوره شاهنامه
2- وسيله برف روبي- رفتار خوب- ميوه‌اي ريز و قرمز

3- نوعي عدسي- انديشه- ملاقات
4- تلفظ‌»ش«- طايفه خرم آبادي- کلمه خطاب- شيشه 

کوچک آزمايشگاهي
5- از خواهران برونته- عروس مي‌گيرد- ورزش چيني

6- تخته بزرگ- آمرزش- مخفف گاه
7- سال‌ها- هافبک »شهرخودرو«- صدا

8- جنگل شمالي- درد چشم- طرز
9- آويخته- شاه هخامنشي- لوله بسيار نازک

10- محصول مرداب- پارچه آستري- يار و ياور
11- چوب تراش- عتيقه- حرف روسي

12- شرنگ- رسم کننده- ضمير چهارم- کم کردن
13- بخش ييلاقي »نوشهر«- قيام براي رسيدن به‌منظور 

اجتماعي و سياسي- زندگي کردن
14- وديعه- متداول- ساعي

15- گياهي از راسته تاجريزي‌ها- کاغذ مصريان قديم

 عمود ي: 
ــتان و بلوچستان«- آبريزش و  ــ 1- اثري تاريخي در »سیس

گرفتگي بيني

ــت نيروي  ــ ــربازي در خدم ــ ــواز«- س ــ ــهرکي در »اه ــ 2- ش
دريايي- حمله

3- گازي بي‌رنگ و بي‌بو- رسم- مشت نمونه آن است!
4- تله ماهي- لوله رابط مايعات- لؤلؤ- لون

5- زبانه آتش- رخدادهاي گزارشي- جاروي دسته دار
ــهری در »مراکش«-  ــ ــات ارثي- ش ــ ــد انتقال صف ــ 6- واح

اهريمن
7- آهنگ- کوه ارمنستان و ترکيه- پرنده‌اي خوش آواز

8- سازنده پاي افزار- نشانه فعل استمراري- دستينه
9- غلاف فشنگ- گناهکار- از تقسيمات نظامي

10- خارپشت- از قهرمانان شاهنامه- مرغ مي‌رود!
11- بي‌عار- حواري محبوب مسيح)ع(- باد خنک

12- پوستين- ادراک- وسيله تقويت شنوايي- متحد
13- نمايشنامه »شکسپیر«- مطالعه و تحقيق مقدماتي- 

کم کردني‌هاي حقوقي!
14- شيريني تبريزي- پنداري- پاک کردن با آب

15- کودک بي‌پدر- محل تولد »هرودت«

جدول روزنامه  دارای دو »شرح عادی و ویژه« است. در صورت تمایل به حل دو شرح ابتدا یکی از 
شرح‌ها را با مداد حل کرده و سپس با پاک کردن جواب شرح اول، به حل شرح دوم بپردازید.
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جدول 
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123456789101112131415

اصعافصهللاحيبذ1

ساکيسيلاقنازخ2

تحارنايمماربا3

وبسعادوعنداي4

ايجارميسقتشر5

رلوداپاسالد6

يوجتحلصمرارقا7

کوبتتورابشروش8

مراکمتبهومورب9

ليناواسانيا10

ابهاجنپتدومد11

سرخسراساياتم12

تدوربورينافلج13

ايابقاتاهلالا14

دابازوريفلپتين15

123456789101112131415

رخفيدييوتمزيلب1

شراگنغارسداوس2

تمرماموسماربا3

هاومقارعننيم4

خققحتيرلاکاد5

توسردايتساک6

اهبمارهشکرتفد7

يلعجريشهديلاخ8

يهيدبامهربتست9

ديمونايابدر10

بسدبرابفرشمگ11

ادگيدانومهژم12

رکناينزوسبراش13

ليانروجکتسيود14

يسهردناوريشزيه15

@iranreportdesk

iranreportdesk@icpi.ir

 دوشنبه 30 فروردین 1400 
 سال بیست و هفتم

 شماره 7607    

کاش خانه‌ ما هم بهارخواب داشت
مفهوم خانه چگونه در  دوره هایی مثل دوران همه‌گیری تغییر می کند؟

بچه های ما عملًا 
به کامپیوتر معتاد 
شده اند و دائم در 

خانه و پای کامپیوتر 
هستند در حالی که 

این بچه ها الان باید 
بیرون از خانه بروند 

و از آن رشدی که 
در روابط اجتماعی 

شکل می گیرد 
محروم مانده اند 

آن هم در شرایطی 
که ساختمان سازی 

ما طوری است که 
بشدت در اختصاص 

فضا بخیل و 
خسیس است و 
شرایط پاندمی 

بخوبی نشان داد که 
چقدر این معماری 

مشکل دارد

خصوصــی اســتفاده می‌کننــد اما این 
عمــاً در معمــاری‌ دهــه ۷۰ و ۸۰ از 
بیــن رفتــه و عمــاً هرچه جلوتــر آمد 
هــم تبدیــل به یــک چیز لوکس شــد. 
نکتــه دیگر این اســت که خــود فضای 
خانه برای قشــر متوســط هم از همان 
موقع تبدیل شــد به‌جایی که عملًا دو 
نفــر از صبح ســر کار می‌رفتند و شــب 
برمی‌گشــتند و درواقــع تبدیل شــد به 
خوابــگاه. نهایتاً دورهمــی و میهمانی 
محــدود شــد بــه آخــر هفتــه، یعنــی 
می‌توانســت  خانــواده  کــه  مواقعــی 
در خانــه باشــد و آن شــکل میهمانــی 
به‌صورت قدیــم از بین رفت. پاندمی 
نشــان داد کــه فضــا در خانــه چقــدر 
مهــم اســت مثــاً بیمــار کرونایــی در 
خانــه نیــاز به یــک دستشــویی اضافه 
دارد امــا مــا داریــم راجــع بــه قشــری 
صحبــت می‌کنیــم کــه در خانه‌شــان 
معمولًا یک دستشــویی بیشتر نیست 
و امــکان اینکــه بخواهنــد خانــه‌ای بــا 
امکانات بیشــتر بگیرنــد، ندارند. حالا 
خــود فضــای خانــه بــه کنــار، فضــای 
بیرونی هم بسیار تأثیر‌گذار است مثل 
پارک‌ها، فضــای باز و زمین‌های بازی 
که عملًا در تهران چنین چیزی وجود 
نــدارد و خانه‌هــای اطــراف یک پارک 
بــزرگ مثل پارک ملــت را اگر در نظر 
بگیریــد می‌بینیــد بشــدت در فضایی 
تعــداد  هســتند.  متراکــم  و  انباشــته 
زیــادی آدم در خانه‌ها و شــرکت‌های 
کــه  هســتند  پارک‌هــا  ایــن  اطــراف 
به‌دلیل شــرایط بیماری امــکان اینکه 
همه‌شــان از فضــای پــارک اســتفاده 
کنند وجــود نــدارد؛ این تــازه مثالی از 
یــک منطقــه اســت کــه دسترســی به 
پــارک بــزرگ وجــود دارد. در برخــی 
مناطــق حتی دسترســی بــه فضاهای 
کوچــک هم امکان پذیر نیســت. نکته 
دیگر این اســت کــه در دوران پاندمی 
به احســاس تنهایی و افسردگی که به 
خاطر شــرایط ایجاد شــده، نمی شود 
پاســخ مناســبی داد. بیرون رفتن‌ها با 
جمع‌های دوســتانه عملًا از بین رفته 
بنابرایــن تمام مســائل در خانه جمع 
می‌شــود یعنی جــای دیگــری ندارید 

جز خانه و برای ما که تجربه مشابهی 
بغرنج‌تــر  شــرایط  ایــن  نداشــته‌ایم 
اســت. خصوصاً بچه‌ها از این شــرایط 
والدیــن  می‌بیننــد.  صدمــه  خیلــی 
دانش‌آموزان مــن می‌گویند بچه‌های 
ما عمــاً بــه کامپیوتر معتاد شــده‌اند 
کامپیوتــر  پــای  و  خانــه  در  دائــم  و 
هســتند در حالــی که ایــن بچه‌ها الان 
آن  از  و  برونــد  خانــه  از  بیــرون  بایــد 
رشــدی که در روابط اجتماعی شــکل 
می‌گیــرد محــروم مانده‌انــد آن هــم 
در شــرایطی کــه ساختمان‌ســازی مــا 
طوری اســت که بشدت در اختصاص 
فضا بخیل و خســیس اســت و شرایط 
پاندمــی بخوبــی نشــان داد کــه چقدر 
ایــن معماری مشــکل دارد. امیدوارم 
ایــن درســی باشــد بــرای معمــاران و 
ســازندگان کــه یــاد بگیرند در شــرایط 
فضــای  یــک  بایــد  حداقــل  مشــابه 

مناسب در خانه داشته باشیم.«
شما هم حتماً تجربه‌های مختلفی از 
مانــدن در خانه در ایــن دوران دارید. 
خانه حــالا دیگر بــرای خیلی‌هایمان 
مفهــوم جدیــدی پیــدا کــرده اســت. 
کــه  اســت  جالــب  می‌گفــت  کســی 
دیــوار  روی  ترک‌هــای  وقــت  هیــچ 
خانــه‌ام بــه چشــمم نیامده بــود و در 
ایــن مــدت آنقــدر در خانــه مانــده‌ام 
نظــرم  در  ایرادهــا  کوچک‌تریــن  کــه 
بزرگ و غیرقابل تحمل شــده اســت. 
بعضی‌هــا هــم تــاش کردنــد خانــه 
را دلنشــین‌تر کننــد مثــل خانمــی که 
در گلفروشــی در حــال خریــد گلدانی 
بــزرگ بــود و به‌قــول خــودش در این 
مدت تــاش کرده بود فضای ســبز را 
به خانه بیــاورد. یکی دیگر باشــگاه را 
بــه خانــه آورده و دیگــری دفترکارش 
جــای  دارد  یکجورهایــی  خانــه  را. 
می‌گیــرد  برایمــان  را  فضاهــا  تمــام 
امــا خیلــی وقت‌هــا خــودش آنچنان 
فضای ناخوشایندی ایجاد می‌کند که 
آدم دوســت دارد از آن فــرار کنــد. اگر 
بزرگ  بهارخواب‌هــای  خانه‌هایمــان 
داشــتند، آن وقــت شــاید زندگــی در 
روزهای کرونایــی کمی تحمل پذیرتر 

می‌شد.

دادیــم کــه بــرای بیشــتر خانــه ماندن 
مناسب باشد مثلًا وسایلی را که بیشتر 
دوست داشتیم و اســتفاده می‌کردیم 
جلــوی چشــم گذاشــتیم و چیزهایــی 
را کــه خیلــی اســتفاده نمی‌شــد کنــار 
گذاشــتیم تــا شــلوغی فضــا را از بیــن 
ببرد. درکل سعی کردیم فضای خالی 
و مناســب بیشــتری به‌وجود بیاوریم و 
در نتیجــه لذت بیشــتری هــم از خانه 
بردیــم. الان از درخانــه ماندن راضی 
هســتیم و خــدا را شــکر همســایه‌های 
خوبــی هــم داریــم. کرونــا هــزار بــدی 
داشــت اما یــک خوبی که داشــت این 
بــود کــه باعث شــد ما بــه ضعف‌های 
خانه‌مــان پی ببریــم و با توجه به ســر 
و صــدای همســایه‌ها و کوچکی خانه، 
فکــر دیگری بکنیم. خیلــی هم دنبال 
خانــه گشــتیم و در نهایت خانــه‌ای را 
پیدا کردیم که با شــرایط ما با توجه به 
اینکه قرار بود مدت بیشــتری در خانه 

بمانیم، سازگارتر بود.«
البتــه بــرای همــه امــکان ایــن وجــود 
نــدارد کــه بــه تعویــض خانــه اقــدام 
کننــد. خانــه، مکانــی برای آســایش و 
امنیت، حالا بــرای خیلی‌ها تبدیل به 

شکنجه گاهی برای روح شده است.
محمدرضا، کارشــناس ارشــد جامعه 
شناســی و معلــم، توجــه را بــه نکتــه 
مهمــی جلــب می‌کنــد: »در معماری 
فضــای شــهری دهه‌هــای ٧٠ و ٨٠ در 
ایران بحث فضا خیلی مهم می‌شــود 
بــه ایــن دلیــل کــه فضــا گــران اســت. 
مــا می‌بینیــم کــه در معمــاری ســنتی 
فضاهایی را داشتیم به‌نام بهارخواب 
یا تــراس  یا مهتابی، اما مدت‌هاســت 
به‌خاطر اینکه فضا گران اســت چنین 
دیــده  خانه‌هــا  در  تقریبــاً  فضاهایــی 
نمی‌شــود یا تبدیل شــده به فضاهای 
کوچکی که نهایتاً یکی دو گلدان در آن 
بگذارند درحالی که این فضا به خاطر 
ماهیت‌شان که نه داخل خانه‌اند و نه 
بیــرون از آن و از آن طــرف هــم داخل 
خانه‌انــد و هم بیرون آن، بســیار مهم 
تلقــی می‌شــوند. در واقــع به ســاکنان 
ایــن حــس را القــا می‌کنــد کــه دارنــد 
از فضــای بیــرون به‌صــورت خــاص و 

کشــی  اســباب  کرونــا  دوران  در  »مــا 
کردیــم. مــرداد ماه ســال گذشــته بود 
و دلیل‌مــان هــم ایــن بــود کــه مــدت 
زمان بیشــتری در خانه مانده بودیم و 
دیدیم که  خانه‌مان آن‌طوری نیســت 

که حس راحتی و آسایش بدهد.«
ایــن را شــبنم می‌گویــد، زن جوانی که 
مثــل خیلی‌هــای دیگر در ایــن دوران 
مجبور شــده به‌همراه همسرش وقت 
بیشــتری را در خانه بگذرانــد و دورکار 

باشــد. همیــن در خانــه مانــدن هــم 
انگیــزه اســباب کشــی به خانــه جدید 
را در آنهــا قــوت داد: »دیدیــم چقــدر 
خانه‌مــان کوچک و نامناســب اســت. 
چقدر همه چیز به هم ریخته می‌شود 
چــون اتاقمــان کوچــک اســت و همه 
وســایل روی زمیــن می‌مانــد و حــس 
بــه همیــن دلیــل  نامرتبــی می‌دهــد 
تصمیــم گرفتیم خانــه را عوض کنیم 
و بــه خانــه بزرگ‌تــری برویــم. دلیــل 
دیگرمان این بود که صدای همســایه‌ 
خیلــی زیاد شــده بــود چــون آنها هم 
مثــل مــا بیشــتر وقتشــان را در خانــه 

بودند و صدایشــان بیشــتر شــده بود و 
همین‌طور تنش بین آنها هم به‌دلیل 
افزایــش  مانــدن  خانــه  در  همیــن 
پیــدا کــرده بــود. در واقــع بایــد بگویم 
صدایشان تمام وقت در خانه ما بود.

قبلًاهــم  مــا از صبــح تــا غــروب ســر 
کار و بیــرون بودیــم و صــدای آنهــا را 
نمی‌شــنیدیم و هــم اینکــه خودشــان 
ســر کار بودنــد ولــی از وقتی که بیشــتر 
بمانیــم  خانــه  در  شــدیم  مجبــور 
فهمیدیــم که چقــدر صدایشــان زیاد 
می‌آیــد و این خیلــی آزاردهنــده بود. 
ولــی بعــد کــه جابه‌جــا شــدیم خیلی 

حــس بهتــری پیــدا کردیــم خصوصاً 
اینکه پیک دوم کرونا هم شــروع شده 
بود و ما مجبور بودیم بیشــتر در خانه 
بمانیــم. حــس کردیم چــه کار خوبی 
کردیم که جابه‌جا شــده‌ایم و به خانه 
بزرگ‌تــری آمده‌ایــم مخصوصاً اوایل 
خیلــی لذتبخش بــود. الان من خیلی 
مشــکلی بــا خانــه مانــدن نــدارم ولی 
قبلش چرا، شــاید به‌دلیل اینکه وقتی 
اســباب کشــی کردیم با علم بــه اینکه 
می‌دانســتیم بایــد مدت بیشــتری در 
خانــه بمانیم خانــه را انتخاب کردیم 
انجــام  را طــوری  و چیدمــان وســایل 

مریم طالشی
گزارش نویس
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